
ــوان یکــی از  ــه عن ــا شــروع عملیــات طوفــان الاقصــی و ورود آمریــکا ب ب
ــم  ــغ از رژی ــی دری ــای ب ــن تحــولات و حمایــت ه بازیگــران مهــم در ای
بــه وجــود  کشــور  ایــن  بــرای  را  زیــادی  صهیونیســتی، چالــش هــای 
کشــور از بــازوی قــدرت هوشــمند خــود بهــره بــرد تــا  آورده اســت. ایــن 
بــه نوعــی بتوانــد بــه ایــن منازعــات پایــان داده و صلــح و ثبــات را بــه 
منطقــه بازگردانــد، امــا نــه تنهــا موجــب ســیاه شــدن چهــره قــدرت نــرم 
آمریــکا در عرصــه بیــن المللــی شــد، بلکــه طبــق گــزارش فارن پالیســی، 
پــس از عملیــات طوفــان الاقصــی، بیــش از صــد حملــه بــه نیروهــای 
ــر منفــی  کــه موجــب تاثی گرفــت  آمریکایــی در سراســر منطقــه صــورت 
بــر قــدرت ســخت آمریــکا شــد؛ لــذا در ایــن یادداشــت چگونگــی افــول 
قــدرت هوشــمند آمریــکا در پــی وقــوع عملیــات طوفــان الاقصــی مــورد 

گیــرد. بررســی قــرار 

محمد علی صدیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

طوفان الاقصی و افول قدرت 
یکا هوشمند ایالات متحده آمر
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قدرت
در مواجه با بحران ها و تنش های اخیر منطقه خاورمیانه 
که در نظام پساجنگ  و دریای سرخ، ایالات متحده 
سرد، نظم نوین جهانی را مطرح کرد و خود را به عنوان 
کرده و تأمین صلح، ثبات و امنیت  ابرقدرت معرفی 
کار ویژه های خود می داند، از ابزارهای  در جهان را از 
کرده  مختلفی برای مدیریت این بحران ها استفاده 

است.
کنترل این  که در مدیریت و  قاعدتاً مهم ترین ابزاری 
تنش ها و بحران ها نقش آفرینی می کند، عنصر قدرت 
است. قدرت یکی از مفاهیم و وجوه اساسی در روابط 
بین الملل بوده و به معنای توانایی پیروزی در منازعه 
و غلبه بر موانع است. از مهمترین نظریه پردازان حوزه 
قدرت، جوزف نای ، استاد دانشگاه هاروارد است که 
ابتدا قدرت را به دو دسته قدرت سخت  و قدرت نرم   
تقسیم بندی کرد. قدرت سخت، توانایی دستیابی به 
نتایج دلخواه و مطلوب از راه اجبار و پاداش است و 
در این راه، عمدتا منابع مادی و سختی همچون منابع 
اقتصادی و نظامی را در اختیار دارد؛ تحریم اقتصادی، 
جنگ و تهدیدات نظامی از جمله راهکارهای قدرت 
سخت برای حل مسائل است. از طرف دیگر، قدرت 
نرم به توانایی شکل دهی به اولویت های دیگران به 
که شما می خواهید بخواهند،  منظور اینکه آنچه را 
متکی است و در کل قدرت نرم به معنای کسب نتایج 
دلخواه به وسیله جذب دیگران است، نه تحریک 
شان به انگیزه های مادی یا اجبارشان برای انجام 

)2004 ,Nye( .کاری

قدرت هوشمند
بعد ها جوزف نای، نوع سومی از قدرت را وارد ادبیات 
که از آن تحت عنوان قدرت  کرد  روابــط بین الملل 
هوشمند یاد می شود که میان دو عنصر قدرت سخت 
گونه ای که گاهی قدرت  و نرم توازن برقرار می کند. به 
سخت و قدرت نرم یکدیگر را تقویت می کنند و گاهی 
با هم تداخل می یابند. در حقیقت، قدرت هوشمند 
که بر  به مفهومی در روابط بین الملل اطلاق می شود 
استفاده از قدرت سخت و قدرت نرم در دستیابی 
کید دارد. این موضوع بیان  به اهداف بین المللی تأ
کشورها نباید برای دستیابی به اهداف  که  کند  می 
خود صرفاً به قدرت نظامی متکی باشند، بلکه در 
عوض از ترکیبی از این ابزارها برای به حداکثر رساندن 
اثربخشی و چانه زنی خود استفاده کنند. ایده اصلی 
قدرت هوشمند این است که استفاده از تنها یک نوع 
قدرت ممکن است همیشه به موفقیت منجر نشود، به 
گر پیامدهای منفی ایجاد کند یا متحدان  خصوص ا
کند. قدرت هوشمند تشخیص  بالقوه را از خود دور 
که اغلب برای دستیابی به نتایج دلخواه،  می دهد 
که از نقاط قوت هر نوع قدرت  یکرد ظریف تر  یک رو
استفاده می کند، ضروری است. در نهایت، قدرت 
هوشمند به جای درگیری و اجبار به دنبال ارتقای 
ثبات و رفاه از طریق همکاری و دیپلماسی است. 

)2010 ,Nye, The powers to lead(
که  گفته است  دیوید هیوم  در بیش از دو قرن پیش 
که  کافی قوی نیست  هیچ فردی به تنهایی به اندازه 
کند.  کاری  بتواند همه افراد دیگر را مجبور به انجام 
شخصیتی همچون هیتلر را می توان در این مورد مثال 
زد؛ شاید اکثریت افراد، آدولف هیتلر را با قدرت نظامی 
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و صنعتی آلمان بشناسند، اما شخص اقتدارگرایی 
که درجه ای از قدرت نرم  همچون هیتلر نیز نیاز دارد 

را در دایره درونی حکومت خود داشته باشد.
ــادداشــت، بــررســی قــدرت  امــا مــوضــوع اصلی ایــن ی
هوشمند ایالات متحده در واکنش به رخداد های اخیر 
در خاورمیانه و به طور خاص تحولات در فلسطین 

اشغالی و دریای سرخ است.
از مهمترین مولفه های قدرت نرم می توان به ارزش 
های سیاسی، ارزش های فرهنگی و سیاست خارجی 
ــرد. قاعدتاً حــول ایــن تــحــولات، سیاست  ک اشـــاره 
خارجی نقش آفرینی دقیق تری در حل مسائل دارد. 
از همان روزهای آغازین عملیات طوفان الاقصی و 
حمله نیروهای حماس به مرز های رژیم صهیونیستی، 
شاهد سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
به فلسطین اشغالی و دیدار وی با نتانیاهو، نخست 

وزیر رژیم صهیونیستی و سپس آغاز سلسله سفرهای 
دیپلمات های آمریکایی به کشورهای مختلف منطقه 

برای حل منازعات بودیم. 
که ایالات متحده،  باید این مسأله را در نظر داشت 
یــم صهیونیستی را در  کمیت و امنیت رژ حفظ حا
اولویت هــای خــود می دانــد و مقابله با دشمنان و 
مخالفین این حکومت و عادی سازی روابط آن با 
اعــراب و دولــت هــای منطقه را در جهت حل این 
بحران، ضروری می داند. حمایت های تسلیحاتی، 
مالی و وتوی تمامی قطعنامه های ضد اسرائیلی در 

شورای امنیت از جمله این موارد است.
پس از سفر دیپلمات ها و مقامات ارشد سیاسی و 
امنیتی ایالات متحده به منطقه و جستجو برای یک 
راه حل اساسی جهت حل این بحران، دومین مقوله 
که در حوزه قدرت نرم امریکایی موثر بود، فشار  مهم 
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کنگره و به خصوص نمایندگان ترقی خواه به دولت 
آمریکا در خصوص فشار بر اسرائیل در خصوص آتش 
گذرگاه  های مهم مانند رفح برای  بس و بازگشایی 

نجات جان مردم غزه بود.
دو طرح مهمی که آمریکایی ها در بحران های منطقه 

در نظر دارند، شامل موارد زیر است:
1. طرح اول، پیگیری طرح دیپلماتیک در زمینه ترویج 
کشور فلسطینی در منطقه خواهد بود.  ایده تشکیل 
اتفاقی که نیازمند این است که کشور غیرنظامی فلسطین 
کرانه باختری و نوار غزه از سوی آمریکا به رسمیت  در 
که  که این مهم زمانی روی خواهد داد  شناخته شود؛ 
فلسطینی ها با ایجاد مجموعه نهاد ها و قابلیت های 
معتبر دنیا را به این اطمینان برسانند که فلسطین قرار 

نیست تهدیدی برای اسرائیل به شمار آید؛
2. دیگر موضوعی که آمریکایی ها به شکل جدی آن 
را دنبال می کنند، مساله عادی سازی روابط عربستان 
سعودی و اسرائیل خواهد بود، که البته این هم مستلزم 
پذیرش روند دیپلماتیک منجر به تشکیل یک فلسطین 
غیرنظامی به رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی 

)2024 ,Friedman( .خواهد بود
 اهدافی که اگر دولت بایدن بتواند به آن ها دست یابد، 
دستاوردی چنان بزرگ حاصل خواهد آمد که می تواند 
بزرگ ترین تغییر استراتژیک در خاورمیانه را از زمان 
پیمان کمپ دیوید در سال 1979 به بعد موجب شود.

اما باید اعتراف کرد که همانند اقدامات آمریکا در دوران 
پس از واقعه یازده سپتامبر و حمله به عراق و افغانستان 
که به شدت در تنزل قدرت نرم آمریکا نقش داشت، 
طرح های فوق نیز نمی تواند موجب موفقیت آمریکا در 

کنترل بحران های منطقه شود؛ چراکه همزمانی طرح 
های صلح، حمایت های لجستیکی و تسلیحاتی 
که از ایالات متحده روانه فلسطین اشغالی می شود، 
کاری در سیاست خارجی آمریکا را عیان می کند  ریا

کشور را مخدوش می سازد. و قدرت هوشمند این 
در مورد قدرت سخت ایالات متحده در تحولات اخیر 
نیز باید گفت که در نخستین روزهای پس از حملات 
گروه ناو هواپیمابر و  کتبر حماس، دولت بایدن دو  7 ا
یایی هسته ای را به خاورمیانه انتقال داد.  یک زیردر
گرفت، ایالات  که درگیری ها بالا  سپس، هنگامی 
متحده هم فعالیت خود را به شکل جدی تر دنبال کرد. 
در اوایل نوامبر، این نبردها به عراق و سوریه و در نهایت 
گروه های  کشیده شد. به علت حملات  به یمن هم 
مقاومت به نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق و 
تی را متقابلًا به مقرهای گروه های  سوریه، آمریکا حملا
مقاومت و سایت  های مهمات ایران در سوریه انجام 
داد؛ به علاوه در اوایل ژانویه، نیروهای ایالات متحده، 
گروه های شبه نظامی را در  فرمانده ارشد یکی از این 
بغداد به شهادت رساندند و در اواسط ژانویه، پس از 
هفته ها حملات انصارلله یمن به کشتی های تجاری 
در دریای سرخ که مقصدشان رژیم صهیونسیتی بود، 
ایالات متحده، انصار الله را به اخلال در روند امنیت و 
کرد و همراه  تجارت بین المللی در دریای سرخ متهم 
پایی به علاوه  با انگلستان و با دیگر دولت های ارو
بحرین، ائتلافی تحت عنوان “نگهبانان سعادت” را 
که با همکاری ارتش بریتانیا، زنجیره ای  تشکیل داد 
از حملات به استحکامات و زیرساخت های حوثی 

کرد. ها در یمن را آغاز 
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در نتیجه رخدادهای فوق در منطقه، آمریکا به استقرار 
نیروها و استحکامات بیشتر در منطقه افزود، اما انجام 
عمل فوق، نه تنها به ثبات و امنیت منطقه نیانجامید 
بلکه نیروهای آمریکایی را در معرض خطر بیشتر 
قرار داد و حمله به نیروهای آمریکایی در مرز اردن و 
که موجب  کشته شدن سه سرباز آمریکایی  سوریه و 
حساسیت در فضای داخلی آمریکا شد، این مسأله 

را به اثبات رساند.
که در فارن افرز چاپ شد، به  گزارشی  اخیراً هم در 
بررسی شکست آمریکا در عملی کردن اهداف راهبردی 
کشور پرداخته شد.  خود در سیاست خارجی این 
که منطق سلطه  گزارش تصریح شده است  در این 
گون  که پنتا جهانی آمریکا پس از جنگ سرد، چنان 

در سال 1992 بیان کرد، حفظ برتری نظامی در بیشتر 
مناطق جهان، ممانعت از رقابت میان دیگر کشورها، 
بازداشتن ظهور حریفان و حفظ صلح به بهایی مقرون 
به صرفه برای آمریکایی ها بود؛ اما دوران تک قطبی 
بودن به پایان رسیده است. آمریکا در ادامه مسیر، 
انتخاب های دشواری پیش روی خود می بیند؛ یا  به 
طور گزینشی صرفه جویی کرده، هزینه ها و خطرات را 
کنترل می کند و یا بر ایده برتری جهانی پافشاری می کند 
و درگیر بحران ها می ماند. در این میان طرح عادی 
کشورهای منطقه غرب آسیا )عربستان  سازی روابط 
و رژیم صهیونیستی( به بهای چشم انداز های سیاسی 
که طی »ابتکار صلح  بــرای فلسطینی ها تمام شد 
عربی« در سال 2002 قرار بود به شرط عادی  سازی 
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روابط کشورهای عربی با اسرائیل، به یک کشور مستقل 
تبدیل شــود. حــذف ایــن چشم انداز سیاسی برای 
کتبر  فلسطینی ها، احتمالًا انگیزه ای برای حمله 7 ا
گرفت؛ و بدنامی آن  اسراییل به جنوب اسراییل قرار 

)2023 ,Schake( .تنها عاید آمریکایی ها شد
نتیجه گیری

تقلای نظامی و دیپلماتیک آمریکا، نتوانسته موجب 
اعتماد شود. علاوه بر تضعیف اهرم نظامی واشنگتن 
کشته شدن سه سربازش در مرز اردن،  که در قضیه 
آسیب پذیری آن روشن شد، قدرت دیپلماتیک آن 
نیز کم توان شده و سفرهای مکرر مقامات آمریکایی، 
به جای نشان دادن قوت عزم واشنگتن، نشان داده 
که نقش این قدرت تا چه اندازه کمرنگ شده است. 
آمریکا از طرفی تمام سعی و تلاش خود را به کار بست 
تا از وقوع بحران در منطقه جلوگیری کند، اما از طرف 
دیگر از تلاش برای حمایت تسلیحاتی و مالی اسرائیل 

گروه های مقاومت دریغ نکرد. در مقابله با 
که  اسرائیل در جنگ روایت ها شکست خورد؛ چرا 
با بر جای گذاشتن هزاران شهید و مجروح در غزه که 
عمدتاً غیرنظامی بودند، دست به یکی از جنایات 
یخ زد. به علاوه در حوزه  بزرگ و فراموش نشدنی تار
نظامی و استراتژیک، اسرائیل نه تنها نتوانست طبق 
گورین  خود را از جانب حملات  دکترین دفاعی بن 
محفوظ دارد، بلکه همزمان در 4 جبهه عراق، یمن، 
یه و به شکل مقطعی و محدود لبنان، توسط  سور
گیرد و بدنامی آن  گروه های مقاومت مورد حمله قرار 
مجدداً در میان اعراب شهره می گردد؛ و در این راستا 
یغ از  باید پذیرفت آمریکا نیز با حمایت های بی در
رژیم صهیونسیتی، در اعمال این رژیم شریک است.

ایالات متحده با دارایی های نظامی و رابطه ممتازی که 
با رژیم صهیونیستی و برخی دولت های عرب منطقه 
دارد، همچنان یک بازیگر اصلی در منطقه خواهد بود 
که به پایان  اما انتظار دستیابی به هرگونه توافق بزرگی 
قطعی منازعه اسرائیل و فلسطین بیانجامد، دور از 
واقعیت های خاورمیانه است. در نهایت، این انتظار 
که نقط عطف یک تحول بزرگ در حوزه  وجود دارد 
دیپلماتیک، از خود منطقه سرچشمه بگیرد و به آن 
وابسته باشد. یکی از نمونه های این تحول، آشتی بین 
کشورهای خلیج فارس و ایران و کاهش نقش آفرینی 

آمریکا در منطقه است.
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